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  پیــدا کردنــش کار 

نیســت  ســختی 

گوشه گوشــه  در 

فضای مجازی ردی 

باقــی  خــودش  از 

گذاشته است. زندگی 

منحصربه فردی دارد. کافی 

است یک نفر او و خانواده اش را دیده باشد تا 

همیشه یادش باشــد این مادر دهه هفتادی 

و دغدغه مند می کوشد بسیاری از تابوها را 

بشــکند و زندگی اش را طور دیگری بسازد. 

اگرچــه خیلی ها مطهــره جاویــدی را به نام 

مادر اســتارت آپی می شناســند امــا او قبل 

از همــه این هــا امتحانــش را بــرای پذیرش 

مسئولیت و تغییر در روال همیشگی زندگی 

گذرانده اســت. دختری کــه در کنار همسر 

و دو فرزندش زیســت متفاوتی از مادرانگی 

را ترویــج می کنــد و می کوشــد تابوهــای 

کارآفرینی را بشــکند و به زبــان نوجوانان و 

جوانان حرف بزند.

  پیــدا کردنــش کار 

نیســت  ســختی 

منحصربه فردی دارد. کافی 

حمیده وحیدی

ازدواج در هفده سالگی و شروع زندگی 

پذیرش زندگی برای مطهره هفده ســاله با 

مهدی برزگر کــه آن زمان با دســت خالی 

محصل حوزه علمیه است مرحله ای است 

که او با فکر و مشــورت می گذراند. اگرچه 

خانواده معتقد بودند هنوز وقت برای ازدواج 

هســت و آن دو در روز خواستگاری با پیش 

فرض پاسخ منفی وارد گفت وگو با یکدیگر 

می  شــوند اما همــه محاسباتشــان منفی 

می شود و شباهت زیادی بین یکدیگر پیدا 

می کنند. مطهره و مهدی تصمیم می گیرند 

با دست خالی در کنار هم زندگی را شروع 

کننــد. «زندگی را بــا دســت خالی شروع 

کردیــم و خودمــان همه چیز را ســاختیم. 

هنوز هــم موتــوری را که با آن ایــن طرف و 

آن طرف می رفتیم داریــم. حتی زمانی که 

کارم را شروع کردم مسافت مشهد تا تهران 

را  برای جلســات و همایش ها بــا اتوبوس 

طی می کردم. بنابراین می توانم ادعا کنم 

زندگی را آجربه آجر از همان هفده سالگی 

در کنارهم ساختیم.»

 زندگی در شــهر مــرزی تایباد و شــروع 

مادرانگی

 مطهره تربیت و خانــه داری را از مادرش و 

محاسبات اقتصادی را از پدرش می آموزد. 

به همیــن دلیل، خودش معتقد اســت که 

شبیه بچه های دهه شــصتی تربیت شده و 

رفتار می کند. در دانشگاه آی تی می خواند 

و بعــد از ازدواج تصمیم می گیــرد به حوزه 

علمیه هم برود. امــا همراهی با همسرش 

برای کار در تایباد و چناران باعث می شود 

درسش نیمه تمام باقی بماند. «ما به علت 

کار همسرم به تایباد رفتیم.  شــهر بســیار 

امن و خوبی بود. در آنجا مجبور به انصراف 

از دانشگاه شدم چون رشته تحصیلی ام را 

نداشــتند. البته خودم هم آن چیزی را که 

می خواســتم در آن رشــته پیدا نکردم. در 

دانشگاه چیزهای قدیمی تدریس می شد.   

کلاس های بیرون بسیار پیشرفته تر از چیزی 

بود که در دانشــگاه ها تدریس می شــد.» 

اما این شــهر بــرای آن ها یک همســفر به 

همــراه دارد و باعث می شــود یــک تغییر 

بزرگ در زندگی شــان را شــاهد باشــند. 

«من همیشه عاشــق بچه بودم. حتی اسم 

هم برایشــان انتخاب کردم. قبل از ازدواج 

دوســت داشــتم چهار فرزند داشته باشم. 

با ایــن حال، صاحــب فرزند نمی شــدیم. 

یک ســال و نیم از زندگی مشترک گذشته 

بــود و من تصمیم خــودم را گرفتــم. اصلا 

با فرزندخواندگی مشــکلی نداشــتم. این 

را به همسرم هــم گفتم. بنابرایــن یک روز 

خودم به مرکز بهزیستی تایباد رفتم و برگه 

درخواســت فرزندخواندگی را در سال ۹۳

امضا کردم. یک ســال بعد، دخترم کوثر را 
از مرکز شیرخوارگان حضرت علی اصغر (ع)

تحویل گرفتیم.»

هر کسی یک جور مادر می شود 

 مطهره خانــم و مهدی آقــا بعــد از تایباد به 

چنــاران می رونــد. از آنجــا هــم به مشــهد 

برمی گردنــد. شرایط اقتصادی شــان خوب 

نیســت. در ایــن زمــان، او دیگر درســش را 

رها کرده اســت. حالا بیشــتر به خانه داری 

و تحصیــل در حــوزه علمیــه می پــردازد اما 

تصمیم می گیــرد فرزند دومــش، راحیل، را 

از بیــن دخترانــی انتخاب کند کــه نیازمند 

حمایت پزشکی هســتند. بنابراین از طریق 

مهندس امید  عابدشــاهی که عنــوان «پدر 

کــودکان نیازمند درمــان» را بــر دوش دارد 

فرزنــدش را انتخــاب می کنــد. در همیــن 

حیــن  تــلاش می کنــد نــگاه جامعــه را به 

کســانی که فرزندخوانده دارنــد تغییر دهد 

و به پرسش هایشــان پاســخ دهــد .مطهره 

خانم درباره بیماری فرزنــد دومش علاقه ای 

به صحبــت نــدارد و پاســخی نمی دهد اما 

ســال های اول ســعی کرده اســت به برخی 

پرسش های ناراحت کننده اطرافیان درباره 

فرزندانش پاســخ دهد. «الان شرایط خیلی 

خــوب اســت. تقریبا همــه اطرافیــان کوثر 

و راحیــل را فرزندان مــا می دانند امــا اوایل 

ناچار بــودم توضیحاتــی بدهم. بر  اســاس 

روان شناســی روز دنیا، بچه ها قبل از اینکه 

وارد اجتماع یعنی مدرسه و مهد کودک شوند، 

باید بدانند از مادر دیگری متولد شده اند و من 

آن ها را در جریان  واقعیت گذاشــته ام. حتی 

اگر روزی بزرگ تر شــدند و دلشان خواست 

پدر و مادر قبلی شان را پیدا کنند، خودم در 

کنارشان هستم. اصلا این درست نیست که 

یک نفر ده ها سال حقیقت را ندارد.»

آقا مهــدی و مطهره خانم پــدر و مادر کوثر 

و راحیــل هســتند و از هیچ تلاشــی برای 

خوشبختی شان تا امروز کوتاه نیامده اند. 

اســتعداد بچه هــا را شناســایی کردنــد و 

مطمــئن هســتند می توانند حتــی فرزند 

دیگری را هم به زندگی شــان اضافه کنند. 

مطهره جاویدی معتقد اســت شــجاعت، 

عشــق و آگاهی لازمه قبول کــردن چنین 

زندگی ای است و افراد اگر چنین تصمیمی 

دارند نباید از سر احساسات جلو بروند.

نمی توانم معطل زمان بمانم
 مطهره جاویدی، مادر دهه هفتادی، این روزها استارت آپ كارفرینی برای نوجوانان و بانوان را مدیریت می کند


